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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

  
مریم ملی| روزنامه نگار

خمیازه چیز عجیب و غریبی است حتی اگر دوست‎تان را که نیمکت آخرِ آن طرف کلاس می‎نشیند، 
درحال خمیازه کشــیدن ببینید خیلی سریع شــما هم خمیازه‎تان می‎گیرد. حالا توی کلاس و 

دورهمی‌های عادی شاید خیلی به چشــم نیاید ولی دهان‌دره‎ کردن توی جمع‎های 
رسمی خیلی ناجور است. مخفی‌کاری راه ساده و آسان و بی‌دردسر این وقت‌هاست؛ 
طوری خمیازه بکشــید که دیگران تعداد دندان‌های پرکــرده و اندازه زبان کوچک 

شما را سال‎ها به خاطر نداشته‌باشند. همه ما عادت‎های روی  مخ زیادی داریم و   وقتی 
تنها هستیم آن‎قدر تکرارش کرده‎ایم که گاهی توی جمع دیگر نمی‎شود کنترلش کرد؛ 

مثلا پاهای‎مان را به میز تکیه و مثل تاب تکان می‎دهیم یا ته بشــقاب را آن قدر با قاشق 
می‎کشــیم تا آخرین مولکول‎های باقی‌مانده غذا هم کَنده شود. بعضی عادت‎ها بدون 
این‌که بفهمیم حال بقیه را به هم می‎زند و نمی‏گذارد تمرکز کنند. شــاید دیده‌باشــید 

بعضی‏‌ها عادت دارند خودکار را توی گوش‎شــان فرو کنند و بچرخانند یا مثلا با پاشــنه 
کفش‎شــان روی موزاییک و ســرامیک ضــرب می‎گیرند و صدایش توی ســلول‎های 

خاکستری مغز آدم می‎پیچد. رفتارهای غیرارادی زیادی هست که الان حتما توی 
ذهن‎تان کلی نمونه‎ برایــش پیدا کرده‎اید؛ این‎ها عادت‏هایی اســت که به راحتی 
نمی‏‌شود کنارشان گذاشت ولی مطمئن باشید اگر به سال‏‌های بعد موکولش کنید 

حالاحالاها دست از سرتان برنمی‎دارد.

 دندان پرکرده و زبان کوچک تان را به کسی

 نشان ندهید

بپرس تا بگم

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

عجایب

دختری که دوست کلاغ‌هاست
حتما شما هم چیزهایی درباره علاقه‌مندی کلاغ‌ها به جمع‌آوری اشیای براق و فلزی شنیده‌اید. حالا 
این اتفاق به شکل بامزه‌ای در ســیاتل آمریکا رخ داده‌اســت. ماجرا از این قرار است که دختری عادت 
داشــته به کلاغ‌های اطراف خانه‌شــان غذا بدهــد. او مدتی بعد متوجه می‌شــود که کلاغ‌ها به شــکل 
مخصوص خودشان از او سپاس‌گزاری می‌کنند. به این ترتیب که آن‌ها برای او اشیای فلزی جالبی پیدا 
می‌کنند و می‌آورند. حالا این دختر با کمک و همکاری کلاغ‌ها مجموعه‌ای جالب از اشیا را جمع‌آوری 

و توجه رسانه‌ها را به خودش جلب کرده‌است.

از لحــاظ روحی احتیاج دارم یــه بار که بــه مامانم میگم 

مثلا ساعت ۹ بیدارم کن از دو ساعت قبلش شروع نکنه 

به صدا زدن!

گالری

رفقا سلام! 
هفته نوبل شروع شده و خوره‎های حوزه‎های 

مختلف علم، این‎روزها چشم‎شون به آکادمی نوبله تا 

تأثیرگذارها و کادرست‎ها رو معرفی کنه. برگزیده‎های شاخه 

پزشکی امروز اعلام شدن و خبر خوب این‎که اکتشاف برنده‎های امسال 

شماره پیامک 2000999دیگه هموار می‌کنه.راه رو برای کشف روش‌های جدید مبارزه با کم‌خونی، سرطان و کلی بیماری‌های 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
 

 زندگی‌سلام
  سه شنبه

   ۱۶ مهر  1398    
 شماره ۱۴۳۸ 

دریاچه هایی با قابلیت تغییر رنگ
دریاچه‌هایی با ویژگی‌های خاص و متفاوت در جهان کم نیســتند اما بی‌تردید دریاچه‌های واقع در 
دهانه آتشفشــانی کوه کلیموتوی اندونزی چیز دیگری هســتند. رنگ این دریاچه‌ها هر لحظه بین 
سبز، آبی، قرمز و حتی مشکی ممکن است تغییر کند. این تغییر رنگ از هیچ نظمی پیروی نمی‌کند 
و هیچ‌کس نمی‌تواند رنگ بعدی را حدس بزند. برخی بر ایــن باورند در آب این دریاچه مواد معدنی 
خاصی وجود دارد که به محض ترکیب شدن با گاز‌های آتشفشانی تغییر رنگ می‌دهند اما نمی‌توان 
با قاطعیت کامل صحت این مطلب را تایید کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت گاز‌های آتشفشــانی یک 

نوع محرک برای تغییر رنگ دریاچه‌ها هستند.

  شما هم سوال های تان  را به شماره های بالای صفحه بفرستید
 تا با کمک کارشناس های صفحه بهشان پاسخ بدهیم 

صفحه  نوجوانان 
روزهای فرد 

چرا فضا تاریک و سیاه است؟ 

 ستاره‎‏ها از خودشان نور تولید می‎کنند درحدی که ستاره منظومه شمسی 
ما یعنی خورشید می‎تواند آســمان کل سیاره‎های خودش را روشن کند 

پس با وجود این همه ستاره بزرگ و درخشــنده چرا باید فضا این قدر 
تاریک و ســیاه باشــد؟ وقتی عکس‏‌های فضانوردان در فضا را تماشا 
می‎کنیــد می‎بینید که در همه آن‎هــا، پس زمینه عکس‎کاملا ســیاه 
اســت. راز این که چشــم ما اشــیای مختلــف را می‎بیند و تشــخیص 
می‎دهد این اســت کــه وقتی نــور به اجســام می‎خــورد به چشــم ما 

برمی‌‎گردد؛ تــازه از بیــن همه نــوری که به جســم تابیده شــده فقط 
بخشــی از آن بازتاب می‎کند و به چشــم ما می‎رســد یعنــی بخش قابل 

توجهی از نور جذب اشــیا می‎شــود. در فضا دیگر خبــری از مولکول هوا 
نیســت که بخواهد نوری را که از ســتاره‎ها می‎تابد بازتاب دهد و به چشم ما 

برســاند به همین دلیل محیطی که به آن فضا می‎گوییــم کاملا تاریک دیده 
می‎شود مگر این‌که جســمی در مســیر دیدمان قرار گرفته‌باشد تا نور به 
آن بتابد و به چشــم ما بازتــاب کند. اگر دقــت کنید ســیاره‎ها و قمرها 
که نوری از خودشــان ندارنــد به خاطــر بازتاب کردن نور ســتاره‎ای 
که نزدیک‎شــان است، روشــن و واضح دیده می‎شــوند پس تاریکی 
در فضا به معنای نبودن نور نیســت. جو زمین بــه دلیل ترکیب‎های 
تشــکیل‌دهنده‎اش بخش آبی از طیف نور خورشــید را بیشتر پخش 
می‎کند و باعث می‎شود شما آسمان روز را آبی ببینید؛ از طرف دیگر 
شدت نور خورشید به حدی اســت که اجازه نمی‌دهد ستاره‌ها در روز 
دیده شوند پس ما یک آسمان آبی روشــن می‌بینیم درحالی‌که بیرون از 

سیاره ما همه جا تاریک است. 

سلام دوست عزیز! باعث خوشحالی است که اهداف به این خوبی داری و درصدد 

رسیدن به آن‌ها هستی. این تلاش و هدف‌گذاری خوب را به شما تبریک می‌گویم 

و امیدوارم به‌زودی شاهد موفقیت‎های شما باشیم اما در پاسخ به سوال‎تان باید 

بگویم:

۱     بازار نشــر از ســاختار عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. یعنی عرضه متناســب 
با تقاضای مخاطبان است. متاســفانه به تازگی به‎دلیل مشکلات اقتصادی کشور 
و به‌خصوص گرانــی زیاد کاغذ و بــه تبع آن کتــاب، تقاضا کم شده‎اســت و افرادی 
شانس انتشــارکتاب را دارند که برای مخاطبان شــناخته شده‎باشند تا ناشر خطر 
سرمایه‎گذاری روی اثر آن‎ها را بپذیرد. یعنی شــما باید کتاب‎تان را به ناشر بدهید 
و او درازای دادن حق‌التحریــر به شــما، تمام امتیــاز یا بخشــی از آن را برای یک یا 
چندچاپ بخــرد که در شــرایط فعلــی دور از ذهن اســت. طبیعتاً یک اثــر را باید با 
محتوای خوب و جذاب خودش مقایسه کنند نه نام خالق آن اما واقعیت امروز بازار 

نشر ما چیز دیگری است و ورود به آن راحت نیست.

۲      یک حالت دیگر برای چاپ کتاب، همکاری با ناشــرانی است که به‎صورت 
مشارکتی روی چاپ ســرمایه‎گذاری می‌کنند. این گروه نسبت به گروه اول که در 
بخش قبل توضیح داده‌‎شــد، اعتبــار کمتری دارنــد و مخاطبان هــم کمتر آن‎ها را 

می‌شناسند.
 یک ناشر خوب در دیده‌شــدن و فروش کتاب نقش مهمی دارد. در این حالت شما 
بخشــی یا همه هزینه چاپ را می‎پردازید و ناشــر کتــاب را چاپ و توزیــع می‌کند. 
در مواردی ناشــر حتی کتاب را توزیع هــم نمی‌کند و فقط از امتیاز اجازه نشــرش 
استفاده می‌کند تا شــما کتاب را چاپ کنید و بعد همه نســخه‌ها را در اختیار شما 
قرار می‌دهد که بفروشید. در چنین حالتی امکان دیده‌شدن کتاب خیلی کم است 

و از آن مهم‎تر تمام سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست.

۳     کاش درباره محتوا و مخاطب هــدف کتاب‌تان توضیح دقیق‌تری می‌دادید 
تا شــما را کامل‌تر راهنمایی می کردم. متناســب با آن‌چه گفتیــد و در ادامه بخش 
اول پاســخ‌ها، به این نکته توجه داشته‌باشــید کــه مخاطب نوجوانی کــه به دنبال 
داســتان‌های تخیلی است، آثار دیداری و نوشــتاری خوبی را در دسترس دارد که 

رقابت با آن‌ها دشوار است.
 گمنام یا مشــهور بودن  یک نویســنده دلیل قطعــی برای موفقیت یا موفق نشــدن 
آثارش نیســت اما اگر می خواهید نویســنده موفقی باشــید، باید تصویر دقیقی از 
مزیت‌های نسبی قلم، ذهن و خلاقیت‌های خود در نویسندگی داشته‌باشید. چرا 
باید مخاطب، داستان شما را انتخاب کند؟ اثر شما چه برتری نسبت به آثار مشابه 
داخلی و خارجی دارد؟ مخاطب شما چه ویژگی‌هایی دارد و از چه چیزهایی لذت 
می‌برد؟ جذب چه محتوایی می‌شــود؟ آیا صرف نوشــتن یک داستان خوب، برای 

موفقیت کتاب کافی است؟

۴     فراموش نکنید که »جی‎کی‎رولینگ«، نویســنده معروف‌ترین کتاب دنیای 
نوجوانان یعنی هری‌پاتر تا قبل از نوشتن این کتاب گمنام بوده‎ اما با سال‌ها مطالعه 
و تلاش، جهانی را خلق کرده‎ است که هنوز هم برای خیلی‌ها تازگی دارد. شاید در 
12سالگی هم بتوان نویســنده موفقی بود اما اگر در گام اول موفق نباشید ممکن 
است از ادامه مسیر دلسرد شــوید. پس بهتر اســت برای تضمین بهتر موفقیت‌تان 
زیاد مطالعه کنیــد. عجلــه نداشته‌باشــید. از نوشــتن در نشــریات دانش‌آموزی و 
صفحات ویژه نسل خودتان مثل همین »جوانه« شروع کنید تا با مشکلات این کار 
و بازخوردهای مخاطب آشنا شوید. فراموش نکنید شما فرصت‌های زیادی دارید 
که ســرمایه بزرگ تان  برای موفقیت خواهد بود اما اگر از طریق برخی ناشــران که 
دربرابر دریافت پول کتــاب چاپ می‎کنند، وارد این فضا بشــوید هیچ‌وقت فرصت 
نخواهیدداشت که از مسیر درست دیده‌شوید. ناشران حرفه‌ای، نقد دقیقی روی 
آثار دارند و این امکان را برای شــما فراهم می‌کنند که با نقاط ضعف کارتان آشــنا 
شــوید و ناشــرانی که پولی کتاب چاپ می‌کنند، لزوما تخصص و تعهد کافی برای 
اصلاح کار را ندارند. امیدوارم با تلاش زیاد، رفتن به کلاس‌های داستان‌نویســی 
و تمرین نوشــتن، آن‎قدر پیشــرفت کنید که خود ناشــران برای چاپ کتاب به شما 

پیشنهاد دهند. 

رسم چاپ کتاب در نوجوانی  راه‎ و
 نوجوانی 12 ساله هستم. به نوشتن داستان‌های تخیلی علاقه 
زیــادی دارم. به تازگی درحال نوشــتن داســتانی چندجلدی و 
ادامه‌دار هستم و اگر خدا بخواهد، می‌خواهم به‌زودی آن را چاپ 
کنــم. تجربه‌ای در این زمینه ندارم، می‌خواهم بــه من کمک کنید و بگویید 
چگونــه می‌توانم داســتانم را به چاپ برســانم و آیا اصلا در این ســن این کار 

ممکن است یا نه؟   

 کتاب خواندن، وقت و حوصله می‎خواهد که بعضی‎های‎مان نداریــم. چه کار کنیم؟ خودمان 
را از لذتِ قصه و هیجانِ ماجراجویی و کیفِ دانســتن، محروم کنیم؟ معلوم اســت که نه! کتاب 
صوتی را بــرای همین‎وقت‎هــا طراحی کرده‎انــد دیگر. توی ســرویس مدرســه و مهمانی های 
طولانی  و حوصله‎ســربر و مطب دکتر و لمیده روی تخت و هر موقعیت هندزفری‎لازم دیگری، 

می‎شود کتاب خواند )شنید(. 
راه ساده‌اش که شــاید امتحانش کرده‎باشــید، جســت‎وجوی »کتاب صوتی« در گوگل است. 
به‎محض وارد کردن این کلمه، فهرســتی از وب‎ســایت و وبلاگ بالا می‎آید که هر کتابی، با هر 
صدایی و هر نوع کیفیت ضبطی را برای دانلود گذاشته‎اند. خب ما این راه را پیشنهاد نمی‎کنیم 

چون دانلود غیرقانونی، هم حق نویسنده و ناشر 
را زیرپــا می‎گــذارد و هــم بی‎کیفیتــی کتاب‎هــا، 
دلزده‎تــان می‎کنــد. درعــوض توصیــه می‎کنیم 
ســری بــه ســایت »نــوار« بزنیــد. در این ســایت، 
کتاب‎هــا براســاس محتوای‎شــان دســته‎بندی 
شــده‎اند که خوشــبختانه »کودک و نوجوان« هم 
توی دســته‏‎بندی‎ها هســت. گوینده‎هــا حرفه‎ای 
و کاردرســت هســتند، حــق نویســنده و مترجــم 
پرداخــت می‎شــود و شــنیدن چنــد دقیقــه اول 
صوت رایگان است تا بتوانید براساس آن تصمیم 
به دانلود کــردن کتــاب بگیرید. اپلیکیشــن نوار 
را می‎توانیــد روی سیســتم‎عامل‎های اندرویــد، 
آی‎او‎اس و وینــدوز نصــب کنید. بعــد از این دیگر 
کار راحت است، یک حساب کاربری می‎سازید، 
کتاب‎هــای موردعلاقه‎تــان را دانلــود می‎کنید و 
هروقت دل‏تان خواســت، به صورت آفلاین آن را 

گوش می‎کنید. 
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نعناع از آن گیاهانی است که حتی با فکر کردن به برگ‌های سبز و تازه‌اش، می‌توانید عطرش 
را در بینی‌تان استشــمام کنید. خوبی این گیاه سرحال و معطر این اســت که می‌توانید خیلی 
راحت در یک گلدان متوســط بکارید و به منزل‌تان زیبایی و طراوت ببخشــید. نعناع به سرعت 
ریشــه می‌دواند و پرپشــت می‌شــود. یک بســته از بذر تازه این گیاه را از گلخانه‌ها تهیه کنید و 
بکاریــد. روش دیگــری هم وجــود دارد کــه خودکفایی بیشــتری دارد . هروقت بــرای مصرف 
خانگی ســبزی تازه تهیه کردید، چند ســاقه ســالم‌ و قوی‌تر نعناع را که ســر 
شــاخه‌دار هســتند جــدا کنیــد و در آب بگذارید. به 
گیاه کوچک گل مانندی که ســر شاخه‌های نعناع 
وجود دارد، سرشــاخه می‌گویند. یادتان بماند که 
بایــد برگ‌های پاییــن ســاقه‌ها را بــا احتیاط جدا 
کنید. با یک کارد تیز، انتهای ساقه‌های 
انتخاب‌شده را یک برش تازه بدهید. 
حــالا نعناع ها را در مکانــی که به حد 
کفایــت نورگیــر باشــد، قــرار دهیــد. 
حواستان باشــد که آفتاب مســتقیم گیاه شما را 
خشــک خواهد کرد. یک تا دو هفته بعد نعناع‌ها 

ریشــه می‎کنند و آماده کاشتن خواهندشد.
 ابتــدای کار، ســاقه‌های گیــاه را بــا ســیخ‌های 
چوبــی مخصــوص کباب محکــم ببندیــد. علاوه 
بــر این مراقب باشــید تا خاک گلدان‌تــان به کلی 
خشــک نشــود و مرطوب باقــی بماند. یــک گلدان 
قشــنگ و ظریــف نعنــاع کــه خودتــان آن را درســت 

کرده‎اید، می‎تواند هدیه خوبی برای یک دوســت باشد. 
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